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  ادامه مطلب پنجم: فور و تراخیادامه مطلب پنجم: فور و تراخی

مطرح نشده و بلکه مطرح نشده و بلکه   دلالت نهی بر فوریتّ در میان قدماء و متأخّرین به صورت مستقلدلالت نهی بر فوریتّ در میان قدماء و متأخّرین به صورت مستقل  به دلیل اتفّاق علماء نسبت بهبه دلیل اتفّاق علماء نسبت به  مطلبمطلببیان شد که این بیان شد که این 
در باب امر می باشد، شایسته در باب امر می باشد، شایسته ذیل بعضی از مباحث، مورد اشاره قرار گرفته است. لکن از آنجا که فوریتّ در باب نهی متفاوت از فوریتّ ذیل بعضی از مباحث، مورد اشاره قرار گرفته است. لکن از آنجا که فوریتّ در باب نهی متفاوت از فوریتّ 

. به همین جهت . به همین جهت گرددگرددتا اینکه تمام زوایای بحث روشن تا اینکه تمام زوایای بحث روشن شود شود است که این مسأله در قالب یک سؤال و پرسش و به صورت مستقلّ مطرح است که این مسأله در قالب یک سؤال و پرسش و به صورت مستقلّ مطرح 
ن بود ن بود . نکته ششم ای. نکته ششم ایرت اجمالی مورد اشاره قرار گرفترت اجمالی مورد اشاره قرار گرفتبه صوبه صو  نیزنیز  ، در ما نحن فیه، در ما نحن فیهامر به صورت تفصیلی بیان گردیدامر به صورت تفصیلی بیان گردید  شش نکته که در بابشش نکته که در باب

  که فوریتّ در ما نحن فیه نیز به سه صورت قابل تصوّر است: یکی آنیهّ تقییدیهّ، دیگری آنیهّ غیر تقییدیهّ و قسم سوّم استمراریهّ.که فوریتّ در ما نحن فیه نیز به سه صورت قابل تصوّر است: یکی آنیهّ تقییدیهّ، دیگری آنیهّ غیر تقییدیهّ و قسم سوّم استمراریهّ.
به به در بحث اوامر، قائل به فوریتّ به صورت آنیهّ تقییدیهّ شدیم، ولی در ما نحن فیه قائل به دلالت نهی بر فوریتّ در بحث اوامر، قائل به فوریتّ به صورت آنیهّ تقییدیهّ شدیم، ولی در ما نحن فیه قائل به دلالت نهی بر فوریتّ   که اگر چهکه اگر چهو بیان شد و بیان شد 

به چه دلیل به چه دلیل   ،،در نوع فوریتّدر نوع فوریتّامر و نهی امر و نهی استمراریهّ می باشیم، و امّا اینکه دلیل بر اصل دلالت امر و نهی بر فوریتّ چیست؟ و تفاوت استمراریهّ می باشیم، و امّا اینکه دلیل بر اصل دلالت امر و نهی بر فوریتّ چیست؟ و تفاوت صورت صورت 
. لذا در ادامه به بررسی و پاسخ از این دو سؤال در جهت روشن شدن زوایای بحث، . لذا در ادامه به بررسی و پاسخ از این دو سؤال در جهت روشن شدن زوایای بحث، می باشدمی باشدبررسی بررسی دو سؤالی است که نیازمند دو سؤالی است که نیازمند   می باشد؟می باشد؟
  داخت.داخت.خواهیم پرخواهیم پر

  پاسخ به سؤال اولّپاسخ به سؤال اولّ

باب امر بیان گردید، وجه دلالت آن بر فوریتّ، قرائن عامّه خارجیهّ است، همان دلیل در مورد نهی نیز جاری می باب امر بیان گردید، وجه دلالت آن بر فوریتّ، قرائن عامّه خارجیهّ است، همان دلیل در مورد نهی نیز جاری می   همانطور که در گذشته درهمانطور که در گذشته در
می باشد. می باشد.   33««سَابقِوُا إلِیَ مَغْفرَِةٍ منِْ رَبِّکمُْ سَابقِوُا إلِیَ مَغْفرَِةٍ منِْ رَبِّکمُْ »»  وو  22««فاَسْتبَقِوُا الخَْیرْٰاتِ فاَسْتبَقِوُا الخَْیرْٰاتِ »»  ،،11««وَ سَارعُِوا إلِیَ مَغْفرَِةٍ منِْ رَبِّکمُْ وَ سَارعُِوا إلِیَ مَغْفرَِةٍ منِْ رَبِّکمُْ »»  مانندمانندآیات قرآن آیات قرآن   عامّه،عامّه، مراد از قرائنمراد از قرائن  باشد.باشد.

د بر وجوب سرعت بخشیدن مکلفّ به حرکت در جهت مغفرت از طریق اسباب مغفرت و یکی از اسباب د بر وجوب سرعت بخشیدن مکلفّ به حرکت در جهت مغفرت از طریق اسباب مغفرت و یکی از اسباب ننداردارلالت لالت چون این آیات دچون این آیات د
الحَِاتِ »»د: د: انطوری که خداوند متعال می فرمایانطوری که خداوند متعال می فرمایمغفرت، انجام اعمال صالحه و اجتناب از گناهان است، هممغفرت، انجام اعمال صالحه و اجتناب از گناهان است، هم ُ الَّذیِنَ آمَنوُا وَ عَملِوُا الصَّ الحَِاتِ وَعَدَ الّلّٰ ُ الَّذیِنَ آمَنوُا وَ عَملِوُا الصَّ وَعَدَ الّلّٰ

که در این آیه شریفه، که در این آیه شریفه،   55««الَّذیِنَ یجَْتنَبِوُنَ کبَاَئرَِ الِْْثمِْ وَ الفْوََاحِشَ إلِاَّ اللَّمَمَ إنَِّ رَبَّكَ وَاسعُِ المَْغْفرَِةِ الَّذیِنَ یجَْتنَبِوُنَ کبَاَئرَِ الِْْثمِْ وَ الفْوََاحِشَ إلِاَّ اللَّمَمَ إنَِّ رَبَّكَ وَاسعُِ المَْغْفرَِةِ »»د: د: و یا می فرمایو یا می فرمای  44««لهَُمْ مَغْفرَِةٌ وَ أَجْرٌ عَظیِمٌ لهَُمْ مَغْفرَِةٌ وَ أَجْرٌ عَظیِمٌ 
فاَتَّبعُِونيِ یحُْببِکْمُُ فاَتَّبعُِونيِ یحُْببِکْمُُ »»اجتناب از کبائر و فواحش، مؤثرّ در غفران الهی نسبت به گناهان کوچک دانسته شده است و در آیه ای دیگر می فرماید: اجتناب از کبائر و فواحش، مؤثرّ در غفران الهی نسبت به گناهان کوچک دانسته شده است و در آیه ای دیگر می فرماید: 

ُ غَفُورٌ رَحِیمٌ  ُ وَ یغَْفرِْ لکَمُْ ذُنوُبکَمُْ وَ الّلّٰ ُ غَفُورٌ رَحِیمٌ الّلّٰ ُ وَ یغَْفرِْ لکَمُْ ذُنوُبکَمُْ وَ الّلّٰ   ،،اعمّ از اوامر و نواهیاعمّ از اوامر و نواهی  ،،که در این آیه اصل تبعیتّ از خداوند متعال در مطلق فرامین و دستوراتکه در این آیه اصل تبعیتّ از خداوند متعال در مطلق فرامین و دستورات  66««الّلّٰ
  ثرّ در مغفرت دانسته شده است.ثرّ در مغفرت دانسته شده است.مؤمؤ

این مساوق با این مساوق با   دارد ودارد و  دلالتدلالت  آیه مسارعه و استباق، بر وجوب فوری حرکت عبد به سمت تبعیتّ از اوامر و نواهی خداوند متعالآیه مسارعه و استباق، بر وجوب فوری حرکت عبد به سمت تبعیتّ از اوامر و نواهی خداوند متعال  بنا بر اینبنا بر این
  ..می باشدمی باشدت ت لزوم فوریّ لزوم فوریّ 
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  پاسخ به سؤال دومّپاسخ به سؤال دومّ

  ::بر دو قسم می باشدبر دو قسم می باشدور نهی و فعلیّت آن، ور نهی و فعلیّت آن، فوریّت عرفیّه یعنی اوّل زمان ممکن برای اجتناب از عمل منهیٌّ عنه در پس از صدفوریّت عرفیّه یعنی اوّل زمان ممکن برای اجتناب از عمل منهیٌّ عنه در پس از صد

و به تعبیری فرد اولّ از اجتناب که و به تعبیری فرد اولّ از اجتناب که   برای اجتناب از عملبرای اجتناب از عملعرفی عرفی فرد از اوّل زمان ممکن فرد از اوّل زمان ممکن اوّلین اوّلین از از و آن عبارت است و آن عبارت است   ت حقیقیّهت حقیقیّهیکی فوریّیکی فوریّ

مثلاً اگر شارع مقدسّ از شرب خمر نهی نمود، چنانچه فرضاً عند العرف اوّل زمان ممکن برای مکلّف مثلاً اگر شارع مقدسّ از شرب خمر نهی نمود، چنانچه فرضاً عند العرف اوّل زمان ممکن برای مکلّف   ر نمی شود،ر نمی شود،مقدّم بر آن فردی تصوّمقدّم بر آن فردی تصوّ

ی به فوریّت حقیقیّه گفته ی به فوریّت حقیقیّه گفته در اجتناب از شرب خمر، یک دقیقه باشد، به اجتناب از شرب خمر در یک دقیقه پس از صدور نهی، اجتناب فوردر اجتناب از شرب خمر، یک دقیقه باشد، به اجتناب از شرب خمر در یک دقیقه پس از صدور نهی، اجتناب فور

  می شود؛می شود؛

و به تعبیری هر فردی از اجتناب که و به تعبیری هر فردی از اجتناب که   اجتناب، واقع شوداجتناب، واقع شود  پس از فرد اوّلپس از فرد اوّل  کهکه  و آن عبارت است از هر فرد از اجتنابو آن عبارت است از هر فرد از اجتناب  و دیگری فوریّت اضافیّهو دیگری فوریّت اضافیّه

نسبت نسبت اطلاق می شود اطلاق می شود جتناب فوری جتناب فوری اجتناب در دقیقه دوّم، ااجتناب در دقیقه دوّم، افرد فرد ، به ، به مثال مذکورمثال مذکورمقدّم بر او فرد دیگری از اجتناب متصوّر و ممکن باشد. در مقدّم بر او فرد دیگری از اجتناب متصوّر و ممکن باشد. در 

  ..فرد سوّم نسبت به فرد چهارم و هکذافرد سوّم نسبت به فرد چهارم و هکذاو و   ،،اجتناب در دقیقه سوّماجتناب در دقیقه سوّمفرد فرد به به 

که مفید لزوم که مفید لزوم   قرائن عامّه خارجیّه ای مثل آیه مسارعة و استباققرائن عامّه خارجیّه ای مثل آیه مسارعة و استباقآیا آیا این سؤال مطرح می شود که این سؤال مطرح می شود که   ،،با توجّه به روشن شدن این دو قسمبا توجّه به روشن شدن این دو قسم

  ظهور در فوریّت اضافی و یا ظهور در هیچکدام ندارند؟ظهور در فوریّت اضافی و یا ظهور در هیچکدام ندارند؟  یایا  دارنددارند  ههقیقیّقیقیّظهور در فوریّت حظهور در فوریّت ح  ند،ند،می باشمی باشاجتناب اجتناب   فوریّتفوریّت

  موردی که این قرائنموردی که این قرائنهر هر در در د، چون بیان فوریّت اضافیّه نیاز به مئونه زائد دارد، لذا د، چون بیان فوریّت اضافیّه نیاز به مئونه زائد دارد، لذا داردار  اطلاق این قرائن عامّه ظهور در فوریّت حقیقیّهاطلاق این قرائن عامّه ظهور در فوریّت حقیقیّه

از اوّل زمان ممکن عرفی، از اوّل زمان ممکن عرفی،   ر اوّلین فردر اوّلین فردمکلفّ دمکلفّ د  یقیّه را ثابت نموده و بایدیقیّه را ثابت نموده و بایدفوریّت حقفوریّت حق  ––مثل اوامر مطلقه شارع مثل اوامر مطلقه شارع   --ند ند دلالت بر لزوم فوریّت داردلالت بر لزوم فوریّت دار

کرده و بالتبع تکلیف ساقط کرده و بالتبع تکلیف ساقط   مخالفتمخالفتاز آن تبعیّت نماید و بر همین اساس است که اگر در ضمن فرد اوّل ممکن عرفی، تبعیّت نشوند، با آنها از آن تبعیّت نماید و بر همین اساس است که اگر در ضمن فرد اوّل ممکن عرفی، تبعیّت نشوند، با آنها 

  می باشد.می باشد.همان فوریّت آنیّه تقییدیّه همان فوریّت آنیّه تقییدیّه ه این معنای از فوریّت، ه این معنای از فوریّت، ککمی شود و در زمانهای بعد، تکلیفی متوجّه این شخص نخواهد بود می شود و در زمانهای بعد، تکلیفی متوجّه این شخص نخواهد بود 

  اراده چنین فوریّتیاراده چنین فوریّتیاطلاق و اطلاق و نکه مانعی از نکه مانعی از آآ، مگر ، مگر ددارارددآنیّه تقییدیّه آنیّه تقییدیّه حقیقیّه یعنی حقیقیّه یعنی دلالت بر فوریّت دلالت بر فوریّت   ،،قرائن عامّهقرائن عامّهبنا بر این، اطلاق این آیات و بنا بر این، اطلاق این آیات و 

ای که ای که   به قرائن عامّه خارجیّهبه قرائن عامّه خارجیّه  اوامر شارعاوامر شارعاست که است که   به همین جهتبه همین جهت. . ه باشده باشدشتشتدادا، دلالت ، دلالت اراده فوریّت اضافیّهاراده فوریّت اضافیّه  قرینه ای برقرینه ای برو و   وجود داشته باشدوجود داشته باشد

دلیل وجود مانع و قرینه، دلیل وجود مانع و قرینه، به به   ،،نواهی شارع مقدسّنواهی شارع مقدسّامّا در امّا در و و   ،،دلالت دارنددلالت دارند  ،،آنیّه تقییدیّهآنیّه تقییدیّهحقیقیّه یعنی حقیقیّه یعنی ، بر فوریّت ، بر فوریّت دلالت بر اصل فوریّت دارنددلالت بر اصل فوریّت دارند

تنها تنها فی نفسه مقتضی استمرار بوده و فی نفسه مقتضی استمرار بوده و   که این مدلولکه این مدلول  بیان شدبیان شددر گذشته در گذشته   وور است ر است مدلول نهی، منع و زجمدلول نهی، منع و زجفوریّت اضافیّه ثابت می گردد، زیرا فوریّت اضافیّه ثابت می گردد، زیرا 

آن سازگاری آن سازگاری   ه نیز با مفاده نیز با مفاد، فوریّت آنیّه تقییدیّ، فوریّت آنیّه تقییدیّمنافات داشتمنافات داشتجواز تأخیر اجتناب با مفاد نهی جواز تأخیر اجتناب با مفاد نهی همانطور که همانطور که با فوریّت اضافیّه تناسب دارد و با فوریّت اضافیّه تناسب دارد و 

  ندارد.ندارد.

  نتیجه نهايینتیجه نهايی

  ثابت نماید، وجودثابت نماید، وجودو هیچ قرینه خاصّه ای که فوریّت یا جواز تأخیر آن را و هیچ قرینه خاصّه ای که فوریّت یا جواز تأخیر آن را   ههوارد شدوارد شد  مطلقمطلق  رع مقدسّ، به صورترع مقدسّ، به صورتاگر نهی در لسان شااگر نهی در لسان شا

که هم فرد اوّل ممکن عرفی و هم سایر افراد را شامل می که هم فرد اوّل ممکن عرفی و هم سایر افراد را شامل می دارد، دارد،   دلالت بر فوریّت استمراریّهدلالت بر فوریّت استمراریّه  ،،نداشته باشد، به کمک قرائن عامّه خارجیّهنداشته باشد، به کمک قرائن عامّه خارجیّه

  ت می شود، ولی استمراری بودن آن مقتضای مفاد و مدلول نهی می باشد.ت می شود، ولی استمراری بودن آن مقتضای مفاد و مدلول نهی می باشد.البتّه اصل فوریّت به واسطه قرائن عامّه ثابالبتّه اصل فوریّت به واسطه قرائن عامّه ثابشود. شود. 

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


